
دزديده، چون جان، می روی اندر ميان جان من

  دزديده، چون جان، می روی اندر ميان جان من
رو خرامان منی، ای رونق بستان منس

چون می روی، بی من مرو، ای جان جان، بی تن مرو
وز چشم من بيرون مشو، ای شعله تابان من

بردرم وز ھفت دريا بگذرمان را ھفت آسم
چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من
تا آمدی اندر برم، شد کفر و ايمان چاکرم

ای ديدن تو دين من، وی روی تو ايمان من
بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خور کردی مرا

دان اندرآ، ای يوسف کنعان منسرمست و خن
از لطف تو چون جان شدم وز خويشتن پنھان شدم

پنھان منای ھست تو پنھان شده در ھستی 
از دست تو، ای چشم نرگس مست توگل جامه در 

ای شاخه ھا آبست تو، ای باغ بی پايان من
يک لحظه داغم می کشی، يک دم به باغم می کشی

چشمان من شودپيش چراغم می کشی تا وا 
ای جان پيش از جانھا، وی کان پيش از کانھا
ای آن پيش از آنھا، ای آن من، ای آن من
منزلگه ما خاک نی، گر تن بريزد باک نی
انديشه افلاک نی، ای وصل تو کيوان من
مر اھل کشتی را لحد در بحر باشد تا ابد
مان مندر آب حيوان مرگ کو؟ ای بحر من، ع

جانم، چو ذره در ھوا، چون شد ز ھر ثقلی جدا
بی تو چرا باشد، چرا؟ ای اصل چار ارکان من

ای شه صلاح الدين من، ره دان من، ره بين من
ی فارغ از تمکين من، ای برتر از امکان منا

مولانا جلال الدين محمد بلخی
به کوشش محمد رضا شفيعی کدکنی

 


